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  مقدمه
  
  

.  است تحقيق و تدريس فلسفه تطبيقي در مقطع دكتريبيش از دو دههحاصل اين كتاب 
 تمهيد القواعـد   و   اسفار و بخشهاي مهم     شفا و برهان    شفاوقتي پس از خواندن الهيات      

 رضوان االله عليه، وارد     طباطبايييش از ده سال، در محضر استاد علامه         بدر مدت   ... و  
د و دكتــري فلــسفه غــرب در دانــشگاه تهــران شــدم بيــشترين مقطــع كارشناســي ارشــ

از . بودترين و تأثيرگذارترين فيلسوف در دو قرن اخير ـ  درگيريم با فلسفه كانت ـ بزرگ
ـ  ناب ش خردـسنجويژه ه ن آثار فراوان و ژرف ـ ب ـير و ايمگعال رتـن شهـو ايـك سـي

پيچيـدگي محتـوا و بيـان بـسيار         از سوي ديگر    و  وي با آن تبويب و انسجام پولادين،        
 با چنان تهمتني و بـا چنـين قلعـة سـنگباراني، كـرا يـاراي چـون و                ،دشوار و مغلق وي   

هرجـا  ! چراست چه رسد به اين كه بخواهد با آن درگير شود و در آن رخنـه بيفكنـد                 
و را، بـه  كه ايرادي به نظـر كـسي بيايـد نخـست خـود او خـود را، و سـپس ديگـران ا             

  بهمـين جهـت همـواره بايـد خـويش را          . كننـد   ف مـتهم مـي    م مراد مؤل ـ  ناتواني در فه  
دليـر باشـيد و نقـد كنيـد ـ از نقـد،       : وا پاييـد و بـرخلاف سـفارش خـود كانـت ـ كـه       

ويژه كه كانت بـا  ه  بخصوص نقد مبنايي و بنيادين وي، هراسناك بود و پرهيز نمود، ب           
ي متهم و به زنبـوران       و رياكار  1ناقدان خويش را به جهل و جعل      زباني سخت گزنده    
  .دهد كند و اجازه دم برآوردن به كسي نمي  تشبيه مي2تنبل بيكارة كندو

 نمودم، تدريس را ناب خرد سنجش از اي دهمع شهايبخ بارها ،گذشت سالها ي،بار

را (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) اخـلاق  مابعدالطبيعـة  تأسـيس  كتـاب 
                                                                                                                             

  .257ـ247، ص كشفكتاب : ك.  ر.1
  .94 ص ،تمهيدات  .2
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نامـه كارشناسـي ارشـد و دكتـري در بـاب             ندين پايـان  ، چ 1ترجمه كردم و حاشيه زدم    
 را راهنمايي نمـودم و آن       نقد عقل محض   و بخشهايي از كتاب      ليمنقد عقل ع  كتاب  

  .خارخار و گاه نقدهاي مقطعي و محتاطانه همچنان وجود داشت
 نقـد عقـل محـض   در اين ميان، نظرم به دو نكتـه اساسـي و بنيـادين در مقدمـه             

يكي كليت و ديگري    : ناي فلسفة كانت بر آن دو، استوار است       معطوف شد كه تمام ب    
آينـد او را      اين دو محور اساسي كه به زعم كانت از تجربـه بـه دسـت نمـي                . ضرورت
 بـه گفتـه خـودش در مقدمـه، همـان طـور كـه                ،اند تا طرحـي نـو درانـدازد و          واداشته

ود او هـم     با اعتقاد به حركت زمين و سكون خورشيد مشكل هيأت را گـش             كوپرنيك
 او 2.با محور قرار دادن ذهن و خارج را تـابع آن دانـستن، مـشكل معرفـت را بگـشايد        

 دو مقوله يا صورت ذهن شمرد و سپس با اسـتفاده از             3براي اين كار، زمان و مكان را      
قالب قضاياي منطقي دوازده مقولة ديگـر بـه دسـت آورد و گفـت كـه ايـن چهـارده                     

بندي   سازي و صورت    آيد قالب    را كه از بيرون مي     ند و ماده معرفت   نمقوله صورت ذه  
سازند و اين است انقلاب كوپرنيكي كانت و نتايجي           كنند و ساختار معرفت را مي       مي

هـاي گونـاگون    كه از اين ديدگاه گرفت و گرفتند دو قـرن اسـت افكـار را در زمينـه             
  .تحت تأثير ژرف و گسترده قرار داده است

 كه به محتوا و روش فلسفي كانـت وارد اسـت و              اساسي اما برخي از ايرادهاي   
  :در اين نوشته به صورت تصريحي يا تلويحي مورد بحث قرار گرفته، اينها است

 چنان كه خواهد آمد، منطق را كه ابزار درست انديشيدن است نبايد بجـاي               .1
و محور و مبناي آن به كار برد، نهادن ابزار بجـاي چيـزي كـه                 خود تفكر و انديشيدن   

. خطـايي اسـت آشـكار      لـة والآذزار وسيله بكار بستن آن است يا نهادن آلت بجـاي            اب
نخست بايد ساختار معرفت را به صورت مستقل تبيين نمود و سپس مباني منطـق را از               

                                                                                                                             
  .هنوز چاپ نشده منتظر فرصتي براي بازبيني آن هستم  .1
  البته پيش از كانت، هيوم هم همين هواي تشبه به كوپرنيك را كـرد و ضـرورت علّـي را مولـود                     .2

 . كار خارج از ذهنتداعي معاني، يعني كار ذهن، شمرد نه
دانست و نيـوتن آنهـا را دو      پيش از كانت، لايبنيتس زمان و مكان را اعتبار ذهن و غير واقعي مي          .3

 !!واقعيت عيني
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  .آن به دست آورد نه اين كه از منطق بياغازيم تا به معرفت برسيم
رح اصـول    مـشكل بـه ط ـ     جاي تا جـا، ناچـار شـده اسـت بـراي حـلّ             كانت  . 2

 تن در دهد با آن كه در علوم برهاني ـ و از آن جملـه فلـسفه ـ     (postulates)موضوعه 
  .نبايد به اصل موضوع تمسك جست

ت ـ را به بحـث شماتيـسم وانهـاده امـا      ي مسائل بسيار اساسي ـ مانند عليّ برخ. 3
را  مـي  صفحه نگاشته و به اعتراف شارحان وي، بحثي به آن مه           5/7آن را هم تنها در      

  شكلي ناگـشوده بحـث را رهـا       م ـبا بياني بسيار مبهم و سـر و دسـت شكـسته آورده و               
  .كرده است

 وجـود، عـدم،     ،سازي، اسـتقراء    يي و كلّ  موضوعات بسيار مهمي از قبيل كلّ     . 4
انـد و     در سطح متداول مطرح شده و بـه عمـق مطلـب نرفتـه             ... سلب، امكان، صدق و     

  .ين امور چگونه پرداخته شده استخواهيم ديد كه در اين نوشته به ا
ــ  رض ـرابطه فنومن با نومن ـ و در واقع رابطه صفت با موصوف يا جوهر با ع . 5

را با قبول نومن به صورت اصل موضوعي حل كرده با آن كه يافتن صفت يافتن وجه        
توان گفت كه وجـه و حيـث و نمـود چيـزي را                و حيث و نمود موصوف است و نمي       

ايـم و بايـد آن را بـا توسـل بـه اصـل                 گاه آنها يعني خود آن را نيافتـه         كيهايم اما ت    يافته
  !موضوع بپذيريم

6 . ت را كه ستون فقرات و محور اصلي فلسفه و ساير علـوم اسـت بـا                 اصل علي
بنـدي    با آن كه اولاً با منطق و با تركيب نحوي و جمله           !! قضيه شرطيه حل كرده است    

نــان كــه خــواهيم ديــد قــضية شــرطيه بــه حمليــه تــوان كــار فلــسفي كــرد ثانيــاً چ نمــي
  .گشايي كرد گردد و خود وسيلة مستقلي نيست تا بتوان با آن مشكل بازمي

يده گرفته و به همين جهت در تبيين علم         دعلم حضوري به عالم خارج را نا      . 7
ما به عالم خـارج دچـار مـشكل بنيـادين شـده اسـت و نتوانـسته اسـت خـود را از آن                         

  .وارهاند
بنــدي ذهــن بــه حــساسيت اســتعلايي و فاهمــه و عقــل، كــاري اســت  طبقــه . 8

  .شود اي ديگر ناصوابي آن روشن مي ناصواب و در اين نوشته با طرح و شيوه



  هاي شناخت لايه       بن4

  هـاي كانــت،  دشـواري و پيچيـدگي شـديد بيـان و شــيوه و محتـواي نوشـته      . 9
شود  ـ كه به گفته خودش از بيم آن كه هرگز نوشته ن سنجش خرد ناب كتاب ويژهه ب

 ـ و ايـن   1آن را در مدت تقريباً پنج ماه شتابزده بدون اصلاح بـه پايـان رسـانده اسـت    
 يگيـرد، بـه خـصوص وقتـي در مـوارد         پيچيدگي واقعاً وقت فراواني از خواننـده مـي        

سـنجش   مترجم نامبردار انگليـسي      اسميث  كمپ. گسيختگي اجزاء هم، بر آن بيفزايد     
» نقـد «وان بيش از حد تكـرار كـرد كـه كتـاب     ت نمي«: گويد  و شارح آن مي خرد ناب 

بخـشهايي از   . اي است از دوازده سال سير مداوم        تأليفي يكپارچه نيست بلكه چل تكه     
دهنـدة    يكـي از آنهـا اسـت ـ نـشان     A چـاپ  79ـ76ه صفحات ـ ك  ـاج استعلائيـاستنت

است و تعليم آنها، اگر پذيرفته شود، ايجاب        آخرين مرحله از همه اين مراحل فراوان        
). و از نـو بـسازند  (كند كه استنتاج مابعدالطبيعي را بار ديگر يكسره درهـم بريزنـد          مي

سـخت صـعب و   (ترين اجـزاء، كـاري هركـولي        پخته در آوردن تمام نقد در نظمي با      
 داشـت بوده است، كاري كه كانت پس از پنجاه و هفت سالگي كاملاً حق              ) استثنائي

ديگـر سـخت بـه آن نيازمنـد بـود،           » نقـدهاي «ه نخواهد عمري را كه براي نگارش        ك
  2.»آن سازد فداي

 و يوينگ و بنِـت همـواره از پيچيـدگي       اسميثشارحان كانت، از جمله همين      
  ديالكتيـك  و تحليلات بنِت در دو كتاب      ويژهه  باند و     بيان و نقص محتوا شكايت داشته     

هم، از كانت پيتن البته كساني مانند . انت را نقد كرده است  خويش جاي تا جا آراء ك     
  .اند دفاع كرده

ويـژه بـه هنگـام    ه  و آن پرسشها و ايرادهـا ـ ب ـ  بنابراين پيداست كه آن خارخار
البته نقطـه  .  نابجا نبود  ـدـفهمانبت بفهمد تا بتواند ـدرس بايد نخسـود مـس كه خـتدري

طه آغاز و مسيري مبنـائي اسـت و طبعـاً لـوازم و          ام نق   شروع و مسيري كه من برگزيده     
 بسياري از آراء فلسفي فلاسفة اسلامي و نيز غربي           مبناي اي هم دارد، كه با      ج ويژه ينتا

                                                                                                                             
، نامة كانت به مندلسن و نيـز         XIX، ص   سنجش خرد ناب   بر كتاب    اسميثشرح انگليسي   : ك.  ر  .1

  .38، نوشته يوينگ، ص )ز ديدگاه كانتبحث عليت ا (Kant’s Treatment of Causalityبه كتاب 
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وقتي ـ  . د داشتـ خواهجي از آنها اصطكاكي فروع و نتا برخيو طبعاً با دارد اوتـتف
   حـضوري پـذيرفتيم  ت را در همان مرحلة احساس بـا علـم  كه خواهد آمد ـ عليّ چنان 

گوينـد حـس فقـط        سينا و صدرا هم كـه مـي        نه تنها نظرية هيوم و كانت، بلكه نظر ابن        
وقتي علم را تصور و . دهد نه عليت، مخدوش خواهد شد   موافات يعني توالي به ما مي     

شـود و فقـط    قضايا را سراسر، تحليلي دانستيم طرح قضاياي چهارگانه كانت باطل مي 
پنداشت ـ درست خواهـد بـود، بلكـه       ـ كه وي آن را نادرست مي قضيه تحليلي پسين

قضاياي محمول بالضمّيمه، قضاياي خارجي، حقيقي و ذهني در فلسفه خودمـان هـم،              
  .شود اعتبار مي گردد و آن تقسيمها بي همه به تحليلي بازمي

  خبار بـه ديگـران بـود،      إوقتي علم را همان تصور دانستيم و تصديق، تنها براي           
شـود بلكـه بحـث        دانند مخدوش مـي     فقط نظر هيوم و كانت كه علم را تصديق مي         نه  

ه خواهـد بـود، چـرا كـه فقـط                 ماهيت به آن گستردگي كه در فلسفه ما آمـده، ناموجـ
صورتي ذهني داريم و مابازائي در بيرون ذهن، بنابراين نزاع اصالت وجـود و اصـالت        

شود و بـر ايـن        شناسي محسوب مي    شناسي و هستي    ماهيت نابجا و مولود خلط معرفت     
 كان تامه يا قضيه وجودي كـه مـدخل بحـث اصـالت وجـود و اصـالت                   ةاساس، قضي 

) موضـوع (آيد، يعنـي ايـن صـورت ذهنـي            ماهيت است، به صورت كان ناقصه درمي      
قـضيه  : و گفته هيـوم و كانـت هـم كـه          ) رابطه(است  ) محمول(داراي مابازاء خارجي    

  .مفيدي ندارد، باطل استوجودي هيچ معناي محصل و 
»  واحـد   و فـي مـالايجوز     ا يجـوز  مالامثال في     حكم«سازي را با قاعدة       اگر كلّي 

گيرد ناصـواب   ي در منطق ميي را از قضيه كلّ    انجام داديم هم نظر كانت كه مقولة كلّ       
ي عقلي و   ي طبيعي، كلّ  ي از قبيل كلّ   خواهد بود و هم بسياري از بحثهاي مربوط به كلّ         

ي همـان مثـال   قي كه در منطق و فلسفة خودمان آمده، و نيز اين بحث كه كلّ    ي منط كلّ
افلاطوني است يا واقعيتي عيني يا مفهومي يا اسمي دارد، نابجـا خواهـد بـود و مـسئله                   

وقتـي مفهـوم عـدم را نيـافتن         . ي روشن خواهد شـد    استقراء هم بر پايه همين بحث كلّ      
نظـر كـساني كـه عـدم را بـه ماهيـت نـسبت        بدانيم، نه نبودن، نظر كانت و هگل و نيز   

با تعريف عقل به فهم، محدوده و حوزه فعاليـت عقـل            . دهند مخدوش خواهد شد     مي
كار آنها نسبت بـه     ن روشن و ا   تألهّعادي، عقل عالم علوم تجربي و عقل فيلسوف غير م         
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  .هاي وحياني و عرفاني و غيبي نادرست و ناصواب خواهد بود يافته
ه مختصر مباني و اصولي چند عرضه شده است كه به گمانم            باري در اين نوشت   

. بسياري از مشكلات مورد ابـتلاي شـماري از مكتبهـاي فلـسفي را حـلّ كـرده اسـت                   
اش در بحـث      فيلسوف به عنوان فيلسوف و تنها از آن حيث كه فيلسوف است وظيفـه             

 انـسان  شناخت پاسخ دادن به اين قبيل پرسشها است و اين پرسشها هـم همـواره بـراي       
مطرح بوده است و مطرح خواهد بود و بنابراين تا انسان باقي است فلسفه به اين معني                 

فيزيك ويژه فلسفة نظري، انتظار داشت كه مانند        ه  نبايد از فلسفه، ب   . هم باقي خواهد بود   
اي داشته باشـد و چـون       و شيمي و نانوتكنولوژي همواره ابداع و اختراع و كشف تازه          

اي    كه چـرا سـاير علـوم هـر روز پيـشرفت تـازه              وا بمانيم و بپرسيم   انت  ندارد، مانند ك  
ي نهـاد و  سـو  يك دارند و فلسفه ندارد؟ و چون چنين است پس بايد آن را يكسره به   

طرحي نو درانداخت، طرحي كه اثبات مابعدالطبيعه را بكلّي از توان عقل بيرون بداند            
  !!يك نيوتن قابل اثبات باشدويژه فيزه و فقط كاري كند كه علوم تجربي و ب

*   *   *  
هـاي    هدف اصلي اين نوشته بررسي بـسيار اجمـالي از مـسائل اساسـي يـا لايـه                 

هاي شناخت است و نام كتاب هـم بـه همـين مناسـبت انتخـاب شـده        لايه بنيادين يا بن 
 امـا بخـش دومـي هـم بناچـار بـراي تكميـل                و بخش اول به آن اختصاص يافته       است

  شناسـي امـا بـا تمركـز          با اختصار تمام با عنـوان هـستي        ين بيشتر آن  بخش نخست و تبي   
 آورده شده و كتاب در يك مقدمه و دو بخش و يك خاتمـه سـامان                 بر بحث عليّت،  

  .يافته است
از ارباب نظر متواضعانه خواستار است كه پس از بررسي كامـل و همـه جانبـة                 

   بررسـي مـورد اسـتفاده      ز ا مباحث كتاب، نظرات خويش را به ما اهدا نماينـد تـا پـس             
  .قرار گيرد


